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    گوشم بدهکار نبود
عضــو  و  جــراح  ملک‌حســینی،  علــی  ســید  دکتــر 
شــیراز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  هیئت‌علمــی 
ــده را  ــرد زن ــران از ف ــد در ای ــد کب ــتین پیون ــه نخس ک
ایــران  در  کبــد  پیونــد  پــدر  به‌عنــوان  و  داد  انجــام 
ســپتامبر  در  می‌شود.ملک‌حســینی  شــناخته 
بــه  را  اعضــاء  پیونــد  جهانــی  انجمــن  جایــزه   ۲۰۲۰
پیونــد  دانــش  پیشــرفت  در  شــگرف  تأثیــر  دلیــل 
 1402 مهــر   19 در  همچنیــن  او  کــرد.  دریافــت 
در  پزشــکی  نشــان  بالاتریــن  دریافــت  بــه  موفــق 
دنیــا شد.ســید علــی در شــرح زندگــی ســخت، امــا 

می‌گویــد: خــود  تــاش  از  سرشــار 

»مــن ســال ۱۳۲۸ در روســتایی از توابــع بویراحمــد 
بــه دنیــا آمــدم. آن زمــان بویراحمــد پنــج یــا شــش 
ــوزش  ــای ده را آم ــم ملاه ــه آن ه ــت ک ــتان داش دبس
راه  مــا  شــوند.  مــدارس  ایــن  معلــم  تــا  بودنــد  داده 
ــت  ــکان نداش ــا ام ــرای بچه‌ه ــتیم و ب ــی نداش ارتباط
ــت  ــد. در نهای ــم درس بخوانن ــر از کلاس شش بیش
ــدم  ــان گن ــا ن ــی م ــی ح ــم. یع ــت بودی ــر و محرومی فق
بلــوط  نــان   ً غالبــا خــوردن.  بــرای  نداشــتیم  هــم 

منطقــه. اهالــی  کل  مــا،  نــه  می‌خوردیــم. 
وجــود  داد  تغیــر  را  مــن  زندگــی  مســر  کــه  اتفاقــی 
و  پدربزرگــم  پــدر  پدربزرگــم،  پــدرم،  بــود.  عمویــم 
تــوی  بودنــد.  آیــت‌الله  و  روحانــی  همــه  عمویــم، 
ــت‌الله  ــن آی ــوی م ــدم. عم ــف درآم ــن ناخل ــا م این‌ه
وقــی  کــه  بــود  شــراز  در  خوش‌نامــی  و  مشــهور 
بــه  خــودش  بــا  را  مــن  شــد،  تمــام  ششــم  کلاس 
کــه  علمیــه‌ای  مدرســه  همــان  در  بــرد.  شــراز 
مانــدم  ایشــان  حجــره  همــان  در  و  مــی‌داد  درس 
فقــط  دبیرســتان  دوره  دبیرســتان.در  رفتــم  و 

روســتای  بــه  می‌توانســتم  عیــد  تعطیــات  بــرای 
و  یاســوج  می‌رفتیــم  شــراز  از  برگــردم.  خودمــان 
بعــد از یاســوج صــد کیلومــر دیگــر پیــاده می‌رفتیــم 
پیــاده  برف‌هــا  تــوی  روز  دو  خانــه.  برســیم  تــا 
ــم  ــدل ۱۷ دیپل ــیم.با مع ــه برس ــه خان ــا ب ــم ت می‌رفتی
کفیــل  چــون  ســربازی.  ســن  بــه  رســیدم  و  گرفتــم 
معــاف  می‌شــدم،  حســاب  برادرهایــم  و  خواهــر 
پاســگاه  رئیــس  تعجــب  کمــال  در  ولــی  می‌شــدم؛ 
را  کفالتــت  می‌خواهــی  گــر  »ا گفــت:  منطقه‌مــان 
ــن از  ــی.« م ــن بده ــود م ــه خ ــان ب ــد ۲۰۰ توم ــرم بای بگ
طرفــی  از  و  بدهــم  رشــوه  نداشــتم  دوســت  طرفــی 
ــم  ــم. تصمی ــتم درس بخوان ــت داش ــم دوس ــه قلب ت
ً معافیــت  گرفتــم کــه بــه ســربازی بــروم و گفتــم اصــا

. هــم ا ‌خو نمی
بــرای  دیپلمــه  تــا  ســه  فقــط  بویراحمــد  کل  از 
دیپلــم  چــون  بودنــد.  نوشــته  اســم  ســربازی 
ــی  ــران معرف ــادگان ته ــه پ ــان را ب ــد خودم ــم بای بودی
بودیــم  ایســتاده  کــه  صــف  تــوی  می‌کردیــم. 
کجــا  اهــل  می‌پرســید  همــه  از  کــه  بــود  گروهبانــی 
گفتــم،  و  رســید  مــن  بــه  نوبــت  وقــی  هســتید؟ 
گهــان عصبانــی شــد. گفــت: شــما بویراحمدی‌هــا  نا
ــتم  ــتید. می‌خواس ــه کش ــگ تنگ ــن را در جن ــرادر م ب
ــی  ــم؛ ول ــش بگذران ــپاه دان ــربازی‌ام را در س دوره س
اجــازه  »مــن  می‌گفــت:  نمی‌گذاشــت.  گروهبــان 
همین‌جــا  بایــد  نمی‌دهــم.  را  بویراحمــدی  ایــن 
آن  برنامــه  بکنــم.«  را  پوســتش  مــن  تــا  بمانــد 
بــود.  فشــرده  و  ســخت  خیلــی  پادگان‌هــا  روزهــای 
همــان  رژه.  بعــد  و  داشــتیم  صبحــگاه  صبــح،  پنــج 
روزهــا مــن حرکــی کــردم کــه بــه نظــر خــودم شــاهکار 

داد. تغیــر  را  زندگــی‌ام  جهــت  و  بــود 

 
»بیمارستان پیوند 
اعضای ابوعلی 
سینا« اکنون 
بزرگ‌ترین مجموعه 
بین‌المللی خیریه 
آموزشی پژوهشی 
درمانی پیوند اعضا در 
جنوب کشور است که 
مراجعان بسیاری هم 
از سراسر کشور و هم 
از کشورهای همسایه 
را پذیرش می‌کند. 
این مرکز همچنین 
قطب آموزش و 
پژوهش در زمینه 
پیوند عضو است 
که شهرت بین‌المللی 
دارد و پزشکان 
حاذقی را تربیت‌کرده 
که پس از بازگشت 
به شهر یا کشور 
خود مراکز پیوند را 
زیر نظر مستقیم 
بنیاد آموزشی، 
درمانی ابوعلی سینا 
پایه‌گذاری کرده‌اند


